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1- مقدمه
داستان حضرت یوسف )ع( که در قرآن به نام »احسن القصص« از آن یاد کرده است. 
»نحن ُ نقصُّ علیکَ احَسنَ القصصِ بما اوحینا الِیکَ هذا القرانَ وان کنتَ مِن قبلهِ لمنَ 
الغافلینَ )111/3(« »ما با وحی این قرآن به تو،بهترین قصه را با بهترین شیوۀ داستان 
این  )از  خبران  بی  از  این  از  پیش  تو  که  است  این  وحقیقت   ، خوانیم  می  برتو  سرایی 
داستان( بودی «.اغلب عرفا این قصه را از آن بابت که قصۀ عشق است احسن القصص 
دانسته اند )همدانی،1362، ج 2 : 130(. از دیرباز به عنوان داستانی شورانگیز که در ذهن 
و اندیشۀ همه شاعران و سخنوران از جایگاه ویژه وخاصی برخوردار بوده است؛ کمتر شاعر 
و ادیب و سخنوری است که در اشعار وسخنان خود به آن اشاره نکرده و نکات وظرایف 

داستان  را موضوع شعر واثر خود قرار نداده باشد .
مولانا جلال الدین بلخی شاعر عارف  نیز از این مورد مستثنی نیست. بهره گیری مولانا 
از داستان یوسف را می توان گفت که به نوعی متفاوت از بقیه است و آن استفاده نمادین و 
رمزی از داستان است. مولانا به تمام جنبه های داستان توجه داشته واز تمام نکات داستان 
حضرت یوسف  به عنوان رمز ونماد استفاده جسته است. بطور مثال یوسف را به عنوان رمز 

نفس ناطقه وروح  ودل می داند .
در  پیامبران  داستان  مؤلف  را  یوسف  داستان  تلمیح  کاربرد  میزان  از  آماری  فهرست 
کلیات شمس  بدین قرار آورده است »دیوان عنصری دو بار ، منوچهری سه بار ، قطران 
تبریزی نوزده بار ، مسعود سعد سلمان پنج بار ، انوری دو بار ، سوزنی سمرقند ، خاقانی ، 
سعدی، حافظ عطار ، سنایی و دیگران نیز از زوایای گوناگون زندگی یوسف و زلیخا بهره مند 
شده اند « )ر.ک . پیشگفتار  کتاب داستان پیامبران در کلیات شمس پورنامداریان،1364(.

است:  آمده  یوسف  داستان حضرت  انگیزی  مورد شور  در  ایران  در  ادبیات  تاریخ  در 
»شور انگیزی داستان مذکور در روایت های متفاوتی که در افواه ومتون آمده ، به حدی 
فراگیر شده است که تا سالها برخی از محققان تاریخ وآثار ادبی مدعی بودند که داستان 
یوسف و زلیخای منظوم که به وزن شاهنامه سروده شده از آنِ فردوسی است. با وجودی 
که امروز این ادعا رد شده است  اما از نفوذ و القاء وتاثیر داستان مذکور خبر می دهد« 

)صفا :480،1351(.
مولانا به دلیل استغراق »در مباحث عشق الهی و اندیشه های مربوط به قرآن و حدیث 
اشعار  در  پیغمبران  داستان های  و  واحادیث  آیات  از  وفور  به  پیغمبران  و  اولیا  احوال  و 
خویش استفاده کرده است« )زرین کوب ، 1368 : 20( وگاه برخی از این آیات و احادیث 
را شرح وتفسیر ویا حتی تاویل کرده است . عبد الکریم سروش در کتاب قصۀ ارباب معرفت 
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به سایر کتاب های  واحادیث در مثنوی وغزلیات شمس نسبت  آیات  می گوید: »حضور 
عرفانی بسامد بسار بالایی دارد و همین امر باعث شده است که برخی از صاحب نظران 

مثنوی را »قرآن پهلوی« و »تفسیر ملا جلال « بدانند« )سروش ،276:1376(. 
اهداف پژوهش 

از  فراونی که  تفاسیر  و  به متون عرفانی  توجه  با  این است که  اصلی پژوهش  انگیزۀ 
بتوان نکات عرفانی  و نمادین آن را در غزلیات شمس مشخص  سوره ی یوسف هست، 
کرد. بنابراین مهم ترین اهداف پژوهش این است که با تحلیل شخصیت حضرت یوسف در 

کلیات شمس نکات رمزی ونمادین آن را بیان کنیم . 
روش پژوهش 

انجام  متنی  درون  شواهد  تحلیل  با  و  است  تحلیلی  توصیفی-  پژوهش  این  روش 
شده است. اطلاعات و داده های پژوهش با مراجعه به کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات نوشته 
 شده در این زمینه گردآوری شده است. روش کار به این صورت است که اشعار  مربوط 
به هر شخصیت را آورده ایم وسپس با تحلیل هربیت نکات عرفانی ورمزی آن را بررسی 

کرده ایم. 
پرسش های پژوهش

داستان حضرت یوسف از نظر مولانا رمزی است؟ 
مولانا به کدام جنبه از شخصیت یوسف بیشتر توجه کرده است؟

فرضیه های پژوهش: 
مولانا به تمام جنبه های داستان حضرت یوسف به صورت رمزی و نمادین توجه داشته 

است.
مولانا به زیبایی و گذشت یوسف توجه بیشتری دارد.

پیشینۀ پژوهش
در مورد داستان حضرت یوسف کتاب ها و مقالات و پایان نامه های زیادی نوشته شده 

است. در اینجا برای نمونه به مقالاتی که در این زمینه نگارش شده می پردازیم .
»بازتاب قرآن وحدیث در آثار مولانا « نوشته دکتر غلامحسین شریفی ولدانی که در 
مجله علمی پژوهشی دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان در سال 1381 به 
چاپ رسیده است. در این مقاله اشکال کاربرد آیات و روایات را در آثار جلال الدین  بررسی 

کرده است.
مقاله فاطمه بقایی با عنوان »بررسی بازتاب داستان قرآنی  یوسف )ع( در دیوان صائب 
تبریزی« در این مقاله به بررسی بازتاب زوایای مختلف این داستان قرآنی در شعر صائب 
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می پردازد .همچنین مضامین عرفانی که شاعر با کمک داستان یوسف خلق نموده است.
»مضامین داستان قرآنی حضرت یوسف )ع( در شعر معاصر« نوشته نعمت اله ایران 
تلمیح و  بدیعی  به شگردهای  نویسنده  ادبی سال 1389.  زاده در فصلنامه متن پژوهی 
عناصر داستانی چاه، زندان ، عشق و پیرهن و.... در داستان حضرت یوسف )ع( می پردازد. 

یوسف در شعر معاصر نماد پاکی، محبوب غائب و حضرت حجت )عج( است.
مقالۀ دیگری با عنوان »رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف در تفسیر عرفانی« از 
خلیل بروجنی در نشریه عرفانی )علوم انسانی الزهرا ( در زمستان 89. که در این پژوهش، 
سوره یوسف در ده تفسیر عرفانی ، از نظر روش ورویکرد عرفانی وسیر تطور نگاه عرفانی به 
داستان یوسف بررسی شده است. مفسران در تفسیر های عرفانی این سوره به هردو جنبه 

عرفان نظری وعملی در داستان یوسف نظر داشته اند.
همۀ این مقالات به بازتاب و تلمیحات مربوط به داستان حضرت یوسف )ع( پرداخته اند 
و یا به تفسیر عرفانی آن هم در متون عرفانی توجه داشته اند .مقاله ای که مختص به 
نماد و رمز در غزلیات شمس باشد با توجه به این که اشعار مولانا در غزلیات شمس همه 
عرفانی، رمز گونه ونمادین است توجهی نشده است . و ما به این مبحث یعنی نمادین بودن 

داستان حضرت یوسف می پردازیم.

2- بحث و بررسی
شخصیت ها 

خوش نامی و پاکی یوسف
یوسف در اشعار شاعران پارسی نماد معشوق خوشنام و خوش آوازه و نماد معشوقی 
زیبا رو که از عاشق دور افتاده است. در بسیاری از متون تفسیری آمده که جمال یوسف 
ابتدا از آن آدم بود که چون لغزید از او گرفتند و به یوسف دادند) ر.ک. رازی ،1398ق، 
ج 5 : 344(.  یوسف در اشعار مولانا نمادی از گمشده مولاناست. در ابیات زیر به پاکی 
و  دل  به  یوسف  ؛  آمده  تفاسیر  در  یوسف  از  متعددی  دارد.تعابیر  اشاره  یوسف  حضرت 
زلیخا به نفس تعبیر شده است .مولانا  ترکیباتی چون »یوسف خوبی « یا »یوسف جان« 
و »یوسف زیبایی« و نظایر آن را به کار برده است. ابن عربی در تفسیر سوره یوسف که 
تفسیری عرفانی و رمزی است نوشته :» یوسف به تعبیری روشن تر قلب مستعدی است که 
در غایت حسن است و مورد عنایت خاص یعقوب عقل قرار گرفته و به همین دلیل، برادران 
که مجموعه حواس ده گانه ظاهری و باطنی و غضب و شهوت هستند، بر او حسد برده و 
کمر به قتل او بسته اند « ) ابن عربی، 1368، ج1: 59 (. بر اساس عقاید عرفانی تفسیر 
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کشف الارواح، »یوسف نماد سالک طریقت است« در این تفسیر »سیر و سلوک عارفانه ای 
تصویر شده است که همه شخصیت های آن مراحل مختلف سیر الی الله را در حد ظرفیت 

درونی خود طی کرده اند« )پیر جمالی اردستانی، 1387: 12-19( .
ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما

ای در شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما
                                                                                   )مولوی ،  1375غ2:4 (
ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما         »انا فتحنا« الصلا بازا  زبام از در درا
                                                                                                          )18غ(

خوش می روی بر رای ما، خوش می گشایی پای ما
خوش می بری کف های ما، ای یوسف زیبای ما
                                                                                                              )غ12:31(

ای خواجه نمی بینی این روز قیامت را             این یوسف خوبی را این خوش قد و قامت را 
                                                                                         )غ 25:75(
از زمزمۀ یوسف یعقوب به رقص آمد                   وان یوسف شیرین لب پاکوبد، پا کوبد
                                                                                                          )غ189:624(

وجود شمس تبریزی در زندگی مولانا باعث بوجود آمدن تغییرات بسیار زیادی شد از 
جمله همین مجلس رقص و سماع که تا قبل از آشنایی با شمس چنین مجلسی را مولانای 

خطیب برگزار نمی کرد. 
این عشق اگرچه او پاک است ز هر صورت             در عشق پدید آید هر یوسف زیبایی 
                                                                                                             )غ791:2614(

همانطور که گفته شد مولانا یوسف را رمز و نماد پاکی و زیبایی و حتی نماد جان 
می داند. در غزلیات مولانا می شود یوسف را شمس تعبیر کرد . مولانا شمس را آینه وجود 

خدا می دانست.

یعقوب 
  داستان یوسف و یعقوب بی شباهت به داستان مولا وشمس نیست . توجه زیاد از حد 
مولانا به شمس باعث حسد اطرافیان شد و در نتیجه باعث فراق ودوری مولانا ازشمس. 
یعقوب در داستان یوسف ، نماد پیر صاحب نظری است که نظر ویژه ای به  سالک خود 
)یوسف( دارد تا بر اثر آن سالک گام به گام سیروسلوک خود را طی کند. همین توجه 
ویژه به یوسف و دوست داشتن بیش از حد هم برای یعقوب و هم برای یوسف دردسر ساز 
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گشت؛ زیرا هم باعث غیرت الهی شد و هم رشک برادران. » غیرت بر محبوب بر تعلق با 
غیر، بی شک قطع تعلق او کند از غیر و آن غیر عبارت است از هر چه موجب سکون باطن 
از دنیا و آخرت و ما فیهما« ) عزالدین محمود کاشانی، 1323:  و قرار دل محب گردد 
415(. از همین روست که گفته اند» الحق غیورُ من غیرته و انه لم یجعل الله الی طریقا 

سواه« )عین القضات، 1386: 316(.
   در برخی از تفاسیر، علاقه یعقوب به یوسف، نه به خاطر رابطه پدر - فرزندی بین 
آنان، بلکه به آن دلیل است که یوسف برای یعقوب آینه و تجلی گاه معبود یگانه است. 
عرفا یعقوب را از این بابت معذور داشته اند » از بهر آنکه میل وی به یوسف ، نه به عین 
کردی«  نظاره  حق  لطف   ، یوسف  جمال  اندر  بود  آینه  را  وی  یوسف  ولکن  بود  یوسف 
)مستملی،1363، ج3 : 932(.  در معارف بهاء ولد، بر مرتبه ی آینگی یوسف تاکید شده 
او  است: »آخر یعقوب چون راه روح وحی در مشاهده ی یوسف نوش می کرد، بر فراق 
در  آید که  برفت،  رشکم  روشنایی  دیده سپید شو. چه  ای  نباشد: گفت  گریان  چگونه 
جهان نگرم بی جانان « ) سلطان العلما، 1333: 295(. در پایان یوسف به برادران می گوید 
پیراهنش را بر دیدگان یعقوب بیندازد تا بینا شود؛ »زیرا پیراهن نمادی از اتصال به نور 
واقعی و فطری است و با اتصال به این نور که از جنس خودش است، چشمان یعقوب بینا 
می شود. پس از توبه برادران و بازگشت آن ها به سوی عقل، یوسف می خواهد همگی به 
ابن عربی،  انوار به هم بپیوندد« )  تا  او، یعنی سرزمین مصر و عالم معنا برگردند  سوی 
1368:  321-322(. با توجه به مطالب بیان شده مولانا یوسف را نمادی از جان بخشی 
می داند. یعقوب را از کثرت گریه چون ابر میداند که بخاطر گریه زیاد رورها جاری شده 
با بوی  است. یعقوب نمادی از حزن واندوه که چاره ی کار فقط صبر است. یعقوب که 
پیراهن یوسف بینا می شود می گوید اصل این بو که باعث بینایی شده از یوسف نیست 

بلکه تجلی نورحق است که باعث شفای یعقوب شد.

ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا             ای عیسی پنهان شده برطارم مینا بیا    
                                                                                            )غ 6:16(

این ابر چون یعقوب، من وان گل چو یوسف در چمن
بشکفته رود یوسفان از اشک افشاران ما
                                                                                                             )غ11:24(
چراست وا اسفا گوی  زانک یعقوب است              زیوسف کش مه  روی خویش گشته جدا
                                                                                         )غ 72:226(
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صد هزاران دل یعقوب حزین زنده بدوست              کروفرّ  شرف یوسف کنعان رسدش 
                                                                                                       )غ380:1250(

یعقوب نمادی از مشتاقان به حق است و یوسف کنعان نمادی از حق. همچنین یعقوب 
نماد مولانا و یوسف نماد شمس تبریزی است.

منم یعقوب و او یوسف که چشمم روشن از بویش
اگر چه اصل این بو را نمیدانم نمیدانم 
                                                                                      )غ 441:143(

ز هر طرف بجهد بی قرار یعقوب                           که بوی پیرهن یوسفی بیافت مشام 
                                                                                    )غ 524:1734(
زهی بازار زرکوبان زهی اسرار یعقوبان             که جان یوسف از عشقش برآرد شور یعقوبی
                                                                                                    )غ761:2515(

از دیار مصر مر یعقوب را                             ریح یوسف شد سوی کنعان بلی 
                                                                                           )غ 876:2896(

این رایحه وبوی حق است که یعقوب ها را به سمت خود جذب میکند.

چو یعقوب وقتم ،یقین بوی یوسف                  زصد ساله راهم رساند دوایی
                                                                                           )غ 947:3120(

زلیخا 
ماجرای یوسف و زلیخا )آیات بیست و یک الی سی و چهار( تأکید قشیری بر عفت 
 » بازکرد  یوسف  برای  را  در  آن  خداوند   « است  معتقد  و  است.  یوسف  پاک دامنی  و 
او  تقوای  لباس  پاره شد، چون  یوسف  دنیوی  لباس  گرچه   « )قشیری،2000م:178/2(. 

پاک بود، به او ضرر نرسید « ) همان، 180/2(. 
   قشیری بر این باور است که: » محبت زلیخا به یوسف در حد کمال بود؛ زیرا با 
این که یوسف در خانه زلیخا بود، چندان تغییری در او ) زلیخا ( پدید نیامد. اما زنان مصر 
که نسبت به یوسف در مرحله ابتدایی بودند، با دیدن او دست خود را بریدند؛ زیرا تغییر، 

صفت اهل ابتدا است « ) همان ، 184/2 (. 

عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سال ها            شد آخر آن عشق خدا می کرد بر یوسف قفا
                                                                                               )غ 10:27(
چه داند دام بیچاره فریب مرغ آواره              چه داند یوسف مصـری غـم ودرد زلیخا را
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چه داند دام بیچاره فریب  مرغ آواره                  چه داند یوسف مصری نتیجۀ شورو غوغا را
                                                                                                )غ 21:61(

چون زلیخا زغم شدم من پیر                         کرد یوسف دعا جوانم کرد
                                                                                                              )غ294:971( 
زلیخا نماد عاشق )مولانا( است که یوسف در پیری او را بواسطۀ دعا جوان کرد، یوسف 
او که باعث خوشحالی و جوانی دوبارۀ  از غیبت  نماد شمس و دیدن دوباره شمس بعد 

مولانا شده است.
افغان زیوسفی که زلیخاش در مزاد               با تنگهای لعل خریدن گرفت باز 

                                                                                    )غ 364:1198(
آن حسن که در خواب همی جست زلیخا       ای یوسف ایام به صد ره به از آنی 

)793:2624(                                                                                              
این بیت را مفسران  به خوابی نسبت می دهندکه :»زلیخا خواب می بیند عاشق مردی 
خوب رو می شود. زلیخا وقتی یوسف را می بیند، در می یابد که این همان مرد است؛ 
ولی عشقش را پنهان می کند« )حقی برو سوی ، 1117ق : 236/4(. مفسر یوسف را نماد 
حسن و زلیخا را نماد عشق  می داند. مولوی به این جنبه از داستان نیز توجه داشته است. 

صد پیر دو صد ساله ازین یوسف خوش دم        مانند زلیخا شده در عشق جوانی 
                                                                                       )غ798:2634(

یوسف و زنان مصر)خاتونان( )عزت یوسف( 
زلیخا پس از ناکامی های اولیه و در پی گرفتن ملامت هایی از سوی زنان اعیان مصر، 
درصدد برمی آید که عظمت عشقش را به دیگران ثابت کند و در این راه، از هیچ کوششی 
تا  فرا می خواند  با آن  را  زنان مصر  و  بزم می آراید  برای همین مجالس  ننماید؛  فروگذار 
زنان ظاهر می شود مدهوش می شوند  بر  آنگاه که یوسف  آنان جلوه دهد.  بر  را  یوسف 
و زمانی هوشیار می گردند که یوسف از مجلس رفته است. زلیخا در عرفان تمثیل تن و 
از  دنیاست، ترنج هم که نقشۀ زلیخا بود گاه تمثیل تعلقات و شهوت دنیاست و برخی 
عرفا مانند سهروردی عکس العمل زنان را  »نشانۀ ادب مرید« می دانسته اند )سهروردی، 

 .)171 : 1363
این عزت یوسف و پایدار نبودن دیدار او را می  توان به دنیا و عمر تعبیر کرد: »آن زنان 
که به دیدار یوسف مشغول شدند و به جمال او مغرور شدند.. .  در نظاره او واله شدند، 
… ای کسـی کـه به کسـب دنیـا مشغول  بازآمدند، یوسف گذشته بود  چون به جای 
گشته ای ...  و به حطام او مغرور گشته ای ... ، نباید که چون از خواب این غفلت درآیی، 
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عمر گذشته بینی و دنیا بر گذشته بینی « ) احمد طوسی، 2536: 364 (. 
قرآن مجید از مدهوشی زنان مصر در برابر زیبای یوسف  این گونه تأویل شده که زلیخا 
اهل تمکین و دیگر زنان اهل تلوین بودند: » حقیقت آنست که ایشان مبتدی بودند و 
زلیخا منتهی. در ولایت محبت، محب را تحمل مشاهده انوار جمال محبوب نباشد و چون 
به نهایت رسد، در مشاهده جمال بی شعور نگردد؛ زیرا که محب را درنهایت، قوتی هم 
از محبوب حاصل آید که به آن قوت تواند که بار محبت بکشد « )معین الدین فراهانی، 

 .)474 :1364
قشیری حال زنان را در دیدار با یوسف »با بی خویشی عارفان در شهود خداوند قیاس 
می کند« )قشیری ، 1361 : 108-109( و خواجه عبدالله در محبت نامه دست بریدن و 
در نیافتن زنان را ناشی از »کمال عشق آنان« مد داند )خواجه عبدالله انصاری ، 1352 : 

 .)112
می روی بر رای ما ،خوش می گشایی پای ما

خوش می بری کف های ما،ای یوسف زیبای ما
)غ12:31(

عشق اگر رخت تو را برد به غارت خوش باش
پیش آن یوسف زیبا کف ببریده خوش است 
                                                                                            )غ 127:416(

به ساقی درنگر، در مست منگر             به یوسف در نگر، در دست منگر
)غ 315:1044(

یوسف نمادی از وجود خداوند است.
زنان مصر چه دیدند بر رخ یوسف                          که شرحه شرحه بریدند ساعد چو نگار
                                                                                           )غ 343:1135(
مستورگان مصر زدیدار یوسفی                              هریک ترنج ودست بریدن گرفت باز

                                                                                         )غ 364:1198(      
چو خاتونان مصر از عشق یوسف               ترنج و دست بیخود می بریدم 

                                                                                           )غ 459:1507(
  گر جمال یوسف گر دستها بریدند         دستی به جان ما بر بنگر چها بریدیم 

                                                                                         )غ 514:1701(
تو چو یوسفی رسیده، همه مصر کف بریده        بنما جمال و بستان دل وجان تجارتی کن
                                                                                           )غ 603:1986(
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چو خاتونان مصری ای شفق تو                    چو دیدی یوسفم را کف بریدی 
                                                                                          )غ 812:2719(

عزیز مصر 
  عزیز مصر به » روح «، مصر به » مدینه قدس « و زلیخا به » نفس لوامه تعبیه شده 
است. در این تعبیر، عزیز روح می خواسته زلیخای نفس لوامه را با نور وجود خود اتصال 
و به درجه نفس مطمئنه اعتلا بخشد و با تزکیه و ریاضت، کمالات آن را از قوه به فعل 

درآورد، اما مقاومت نفس مانع از این شده است. ) ابن عربی، 1368، ج 1: 5930 (. 
چون یوسف آن عزیز مصریم                      هرچند که در مزاد باشیم

)غ 471:1551(

 3- نتیجه گیری
پیامبران  داستان  مختلف  زوایای  سازی  تصویر  قدرت  مولانا  های  توانمندی  از  یکی 
در  بسزایی  نقش  سازی  تصویر  هنر  این  است.  یوسف  زندگی حضرت  داستان  به ویژه  و 
گسترش مفاهیم ومضامین قرآنی دارد. مولانا تمام نکات و وزوایای زندگی حضرت یوسف 
را در نهایت استادی و دقت بازگو کرده است. خلق تصاویر شاعرانه، گستره ی ترکیب ها، 
استفاده از رمز ونماد در بیان شخصیت ها از ویژگی های شعری مولاناست. از جنبه های 
بارز مولانا در این داستان تصاویر نمادین است وبه نوعی  یوسف را می توان شمس، زلیخا 
و یعقوب را خود مولانا تعبیر کرد. در اصل یوسف آینه ی تجلی گاه معبود یکتاست و 
یعقوب نماد حزن واندوه که ویژگی بارز او صبر است. مولانا در دیوان شمس معشوق را 
یوسف می خواند و برادران نماد حسد و نادانی که بی شباهت به اطرافیان مولانا و بویژه 
پسرش علاءالدین نیست که نسبت به شمس بیزار بود. مولانا داستان یوسف را ، با کمک 

استفاده از نماد ، برای بیان معانی گوناگون به کار گرفته است .
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